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Abstract: Khāqāni’s poetry stands out in Persian poetry for its abundance of 

images, interpretations and concepts which makes his poems difficult to 

understand and  explain. Though, there have been valuable researches explaining 

the much more complicated aspects of the poems of this renowned Persian poet, 

there are still a great number of expressions and interpretations in his poems 

which have not been understood accurately. The hypothesis behind the present 

study is that part of the difficulty in understanding Khāqāni’s poetry is the 

phenomenon of linguistic interference. As one of the consequences of 

bilingualism, linguistic interferences refers to the (unconscious) influence of the 

speaker's mother tongue on her/his second language. It also includes the presence 

of regional beliefs and cultural characteristics in the speaker's speech and writing 

in second language. Based on the aforementioned hypothesis, the present study 

focuses on words, sentences, interpretations and idioms in Khāqāni’s poetry 

which could be understood only by considering their Turkish counterpart. 

Considering that Khāqāni is from Azerbaijan, and his poetry is written in Persian; 

there have been many historical discussions about the language of Azerbaijan in 

his time (12 AD). Away from such considerations, this study solely focuses on 

his own text to investigate the complications and problems in Khāqāni’s poetry, 

some of which are due to the poet's linguistic interference. 
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  1403ـ تابستان  36سال پانزدهم ـ شمارة                                                         

 )مقاله پژوهشی( 246-223صفحات                                                                                     

  06/09/1402 ـ پذیرش:04/09/1402ـ بازنگری  24/07/1402تاریخ: وصول 
 یدةدر چارچوب پد یشعر خاقان هاییاز دشوار یرفع برخ

 یتداخل زبان

  4/ حسین بخشی 3محرم اسلامی*/  2جمیله اخیانی / 1یمیابراه یدرح
    .: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران1

      j_akhyani@znu.ac.ir                                                 )نویسندة مسئول(: دانشیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران 2

   .شناسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران: دانشیار زبان3

 .: استادیار زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران4

تعابیر و مفاهیم مختلفی است که کمتر در شعر فارسی نمونه دارد و همین موجب دشواری  ،شعر خاقانی پر از تصاویرچکیده: 

ای در شرح و شناخت زوایای اشعار دیریاب این شاعر بلندآوازه های ارزندهتا امروز پژوهش .و دیریابی اشعار او شده است

است. فرضیة مقالة حاضر این است که  دقیق فهم نشدهصورت صورت گرفته، امّا هنوز بسیاری از اصطلاحات و تعابیر شعر او به

عنوان یکی از نتایج دوزبانگی به تأثیر است. مفهوم تداخل زبانی به« تداخل زبانی»یکی از دلایل دشواری شعر خاقانی، 

نگی در گفتار های فره)ناخودآگاه( زبان مادریِ گوینده در زبان دوم اشاره دارد. این مفهوم، حضور باورهای بومی و ویژگی

ها، تعابیر و اصطلاحاتی در شعر خاقانی است که ها، جملهشده بر واژهشود. بنای فرضیة گفتهو نوشتار گوینده را نیز شامل می

 فارسی شعر گفته آذربایجانی است که به زبان تواند گره از شعر او بگشاید. خاقانی شاعریدر نظر گرفتن برابر ترکی ِ آنها می

های فراوانی صورت گرفته است. آنچه نویسندگان این از آن، بحثبارة زبان مردم آذربایجان در قرن ششم و پیشاست. در

های آن است که به نظر گشایی از دشواریها، فقط پژوهش در متن مکتوب خاقانی و گرهمقاله در نظر دارند، فارغ از این بحث

 . رسد در مواردی، عامل آن، تداخل زبانی باشدمی

   خاقانی، دوزبانگی، تداخل زبانی، آذربایجانی، فارسی. واژه:کلید

 

 

 

 

 

 

 یشعر خاقان هاییاز دشوار یرفع برخ (1403) حیدر؛ اخیانی، جمیله؛ اسلامی، محرم؛ بخشی، حسین، ابراهیمی -

 .  246-223، صفحات 36، شماره مجله مطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان،  یتداخل زبان یدةدر چارچوب پد

Doi: 10.22075/jlrs.2023.32063.2361  

mailto:j_akhyani@znu.ac.ir
mailto:j_akhyani@znu.ac.ir
https://orcid.org/0009-0006-0683-979X
https://rhetorical.semnan.ac.ir/article_8872.html


 225ــــــ ـــــــ یتداخل زبان یدةدر چارچوب پد یشعر خاقان هاییاز دشوار یرفع برخ

 

 : مقدمه1

زبان مادری  خصوصبهاز آن و آذربایجان در قرن شش و پیشمنطقة دربارة زبان 

 ،نظرانگروهی از محقّقان و صاحب های فراوانی وجود دارد.شاعران این منطقه، بحث

های عنوان زبانی از خانوادة زبانبه« زبان آذری»زبان مادری شاعران آذربایجانی را 

و گسترش زبان ترکی در این ناحیه را به قرون بعد و  دانندایرانی و نزدیک به فارسی می

زبانی ک( و گروهی نیز تر1358و ناطق،  1325دهند )کسروی، عصر صفویه نسبت می

زهتابی، ؛ 1379دانند )محمدزاده صدیق، مردم آذربایجان را امری بسیار قدیمی می

 معمولاا که  را« یرذِاَ»)ذیل مدخل زبان ایرانی آذربایجان( زبان  دانشنامة ایرانیکا .(1384

 در یاز رواج زبان ترکداند که پیشی میرانیا هایزبانشود، از یاد می «یآذر»از آن به 

قدیمی  منابعو  رایج بوده استمنطقه  نیدر ا دوره اسلامیة اولی هایدر قرن ،جانیآذربا

اشاره به  نیتریمیقد ،کنند. بر این اساسمربوط به همان عصر این ادعا را تأیید می

بر یمبناست  میبه نقل از ابن ند و( 142/759 یابن مقفع )متوف منسوب به عبارت ،یآذر

اصفهان،  بهو فهله  هفهله بود منطقة مربوط بهیعنی  (هی)الفهلو یفهلو جانیکه زبان آذربانیا

دربارة رواج زبان ترکی در . شده استاطلاق می جانیهمدان، نهاوند و آذربا ،یر

کند معرفی می یترک هایزبان ةاز خانواد یاوغوز ةاز شاخرا  یآذر ایرانیکا آذربایجان،

از ترکان اوغوز ابتدا  یعیموج وس توران بر ایران، و پس از پیروزی ازدهمیدر قرن که 

 یگاهیرا پا ی پیش رفته و آنجاآناتول تا کنند،را فتح می رانیخراسان و سپس سراسر ا

این «(. ترکی آذری»، ذیل مدخل ایرانیکاسازند )خود می فتوحات گسترده یبرا

 یاریبس رانیدر اداند که میترکان  هگرو نیو پرشمارتر نیمهمتر رااوغوزها  دانشنامه،

دانشنامة بریتانیکا  .)همان( اندجذب کردهدر خود را  هایرانیا یو حت گرید یهااز ترک
های های اوغوزی غربی از شاخة جنوب غربی زبانزبان آذربایجانی را یکی از زبان هم

ان ترین ساکنداند. بر این اساس قدیمیآمیخته می ،ها را ازنظر قومیترکی و آذربایجانی

آذربایجان، بومیانی از قفقاز شرقی و احتمالاا مادهای ایران شمالی بودند که در پادشاهی 

زبان و در قرن یازدهم میلادی در پی ساسانی )قرن سوم تا هفتم میلادی( فارسی
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از های پسر قرنهای ترک دزبان شدند و جمعیتکشورگشایی ترکان سلجوقی ترک

ها در قرن شود که با حملة مغولهایی نیز میآن به این منطقه آمدند و این شامل گروه

هایی از این منطقه در اختیار دو سیزدهم به این منطقه مهاجرت کردند. در ادامه بخش

گیرد و در ابتدای قرن قویونلوها قرار میقوم ترک رقیب یعنی قراقویونلوها و آق

مدخل زبان  ،کایتانیدانشنامة برنک. )شوند ترکان صفوی بر آن حاکم می شانزدهم

ترکی و های ترکمنی، آذری گویشوران ترکی جنوب غربی )مادر زبان(. یجانیآذربا

های هفتم تا یازدهم میلادی در منطقة آذربایجان ساکن در دورة میانه( در طول سده

ها کنند و برخیبا دریای خزر را اشغال میهای همجوار ها و دشتها درهشوند؛ برخیمی

هایی فصلی بودند، در تابستان به ارتفاعات ایران و قفقاز کوچ نشینهم که کوچ

مدخل زبان ، 2004گشتند )نک. دالبی کردند و در زمستان به مناطق پست بازمیمی

 ی(.جانیآذربا

دیوان شناسی به متنهای تاریخی، فقط از جنبة نویسندگان این مقاله، فارغ از بحث

اند که یکی از دلایل دشواری شعر خاقانی و به این فرضیه رسیده رجوع کرده خاقانی

(، پدیدة تداخل زبانی است که به دو احتمال در شعر خاقانی بروز هـ.ق. 595 درگذشتة)

طور و ظهور پیدا کرده است: احتمال اول این است که ترکی زبان مادریِ اوست و به

ناخودآگاه در زبان مکتوبِ فارسی او تأثیر گذاشته است. احتمال دیگر تأثیر و حضور 

های زبان هم نباشد. البته در پژوهشزبان محیط بر شعر خاقانی است، ولو شاعر ترک

شناسیِ ادبیات، توجهّ به محیط فرهنگی و تربیتی شاعران برای شناخت بهتر اندیشه جامعه

توان منتزع و کدام از شعرا را نمیبررسی شعر هیچ»ری است. و زبان آنها، بسیار ضرو

های تاریخی و محیط بلکه باید به ریشه ؛شان مورد تحقیق قرار دادمجرّد از محیط زندگی

دست  های آنها را بهبرد و ریشه افکار و اندیشهجغرافیایی و فرهنگی و اجتماعی ایشان پی

نگارندگان با ارائة مفاهیم ترکی دربارة  ،ن اساس(. بر ای6: 1373)اردلان جوان، « آورد
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رسد عامل اند که به نظر میتر ابیاتی پرداختهها و اصطلاحات، به شرح دقیقبرخی واژه

 دشواری آنها، تداخل زبانی باشد.

 : پیشینۀ پژوهش2
 یدهنگاشته شده است. فر یمقالات چند ،یدر فارس یترک یدربارة تداخل زبان

 یانم یضمن اشاره به تفاوت ساختار «یدر فارس یترک» ة( در مقال1381) یوجدان

( را در ییکنا هاییبو ترک هایبترک ،یواژگان ی،)دستور برداریگرته انواع ها،زبان

به  ینگاه» ة( در مقال1388) یلتفض مودکرده است. مح یبررس یصمد بهرنگ هایقصهّ

 یاز دوزبانگ یناش هایسازییبفقط به ترک «یمرکب خاقان هایدر واژه یدوزبانگ

ارشد،  یکارشناس نامةیان( در پا1388) محمدابراهیمی صمد. است اشاره کرده یخاقان

در  ترکیزبان  یقرض هایرا کار کرده و واژه «یبر زبان فارس یزبان ترک یرتأث»موضوع 

با عنوان  ایله( در مقا1398) یقوتبا یاصغر یوسفکرده است.  یرا بررس یزبان فارس

 یخاقان یواندر د یبازتاب زبان و فرهنگ ترک یمن؛ بررس گویِ -سنتُرک سن»

 هاالمثلضرب ها،از واژه هایینمونه ی،خاقان یدوزبانگ یتّضمن توجه به اهم ،«یشروان

 ة( در مقال1401) اسلامی محرم. است را ذکر کرده خاقانیدر شعر  یترک هایآیین و

را در سطوح مختلف  زبانانیآذر یرخداد تداخل زبان «یدر فارس یآذر یتداخلِ زبان»

 یدر شعر خاقان یکه صرفاا به موضوع تداخل زبان یکرده است. تنها پژوهش یبررس یزبان

یدهناخودآگاه پد یتداخل زبان»( با نام 1401مهر و همکاران ) یریِپرداخته، مقالة حسن ام

را به دو نوع  یخاقان هایسازییبترک یسندگاناست که نو «یناشناخته در شعر خاقان ای

دارند، اما معادل  یکه معادل فارس هایییبترک»و « ندارند یکه معادل فارس هایییبترک»

دو  یناز ا هایینهکرده و در ادامه نمو یمتقس« است یآنها متفاوت از معادل ترک یفارس

 . اندکرده یبررس یترک یتداخل زبان یقرا ازطر یبنوع ترک

 : تداخل زبانی3 

پذیرند. ناچار از همدیگر تأثیر میها در اثر ارتباط و تماس دائمی با یکدیگر، بهزبان

جوامع بشری، یکی از مفاهیمی است در ناپذیر عنوان امر اجتنابپدیدة برخورد زبانی به
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پیامدهای گیرد. دوزبانگی یکی از شناسی زبان، مورد مطالعه قرار میکه در جامعه

بر شوند، علاوهبرخورد و تغییر زبانی است که در اثر آن، گویندگان یک زبان مجبور می

بیانگر ورود عناصر »زبان اول )مادری(، زبان دوم را نیز بیاموزند. پدیدة تداخل زبانی نیز 

ها رخ یک زبان در زبان دیگر است که در میان افراد دوزبانه یا در حین برخورد زبان

 م.(1969-1894) 1(. واینرایش69: 1398خاله و همکاران، )رضایتی کیشه« دهدمی

تداخل به معنای تغییر ساختارهای زبانی است که از ورود عناصر بیگانه به »معتقد است: 

از  بزرگیهای بسیار ساختارمندِ زبان، مانند مجموعة نظام واجی، بخش عرصه

-)خویشاوندی، رنگ، زمان و مانند آنها( ناشی میهایی از واژگان ونحو و عرصهصرف

خواهند به زبان دوم حرف بزنند، معمولاا (. افراد دوزبانه وقتی می45: 1379)کالوه، « شود

واژگان و حتی  ،صورت ناخودآگاه و غیرارادی برخی از ساختارها، الگوها، قواعدبه

نند که به این وضعیت، کآهنگ و نوای گفتار زبان مادریشان را وارد زبان دوم می

خواهد به زبان فارسی سخن می یزبانوقتی ترک مثلااشود؛ گفته می« تداخل زبانی»

بگوید، متأثر از دانش ناخودآگاه زبانیِ خود، برخی قواعد و عناصر زبان ترکی را در 

-برد. در این فرایند، ممکن است فرد، دست به انتخاب یا معادلزبان فارسی به کار می

زبانان با کلمات و ترکیبات رو شدن فارسیههم بزند که این امر گاه منجربه روب سازی

دیگر عناصر  ،ترتیب، ریتم و آهنگ، نحوة بیان، اجزای جملهنامأنوس خواهد شد و بدین

شود. این درک دقیق معنای کلام در زبان فارسی دچار مشکل می ،سخن و درنهایت

-بهدلیل فقدان انطباقِ یکتداخل زبانی به»ادق است. نکته دربارة شاعران دوزبانه نیز ص

دهد و در سخن گفتن ها رخ میهای آوایی، ساختواژی، نحوی و معنایی زبانیکِ نظام

کرده و حتی شاعران سواد اختصاص ندارد. افراد تحصیلسواد و بیو نوشتن به افراد کم

 (. 63: 1401)اسلامی، « و نویسندگان هم از تداخل زبانی مصون نیستند

                                                           

1. Max Weinreich  
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 بحث و بررسی  :4

شناسان زبان، نقش عوامل غیرزبانی مختلف، همچون قومیت، جنسیت، جامعه»

های زبانی بسیار هجغرافیایی را در پیدایش گون منطقةاجتماعی، سن و  طبقةت، یلاتحص

فرضیة مقالة حاضر این  ،که اشاره شد(. چنان213: 1398)رضوانیان، « اندمؤثر دانسته

وجود اصطلاحات و تعبیراتی  ،است که یکی از علل دشواری و دیریابی اشعار خاقانی

وارد شعر خاقانی  ،عمدتاا ناخودآگاه ،از زبان ترکی است که در اثر پدیدة تداخل زبانی

ایم از رهگذر تداخل زبانیِ در پژوهش حاضر تلاش کرده ،ست. بر این اساسشده ا

-صورت صحیح یا دقیق معنی نشدهترکی، برخی از این اصطلاحات و تعبیرات را که به

 اند، بازخوانی کنیم. 

 سپیدسیه. 4-1

 سپید ازل بوده پیشواکو بر سیه  هنوز ازل صبح ةبرنامده سپید

 (5: 1399شروانی، )خاقانی         

در مصراع دوم به چه معنی است؟ اکثر شارحان آن را به معنی آغازِ  «سپیدسیه»

ومیش( صبح کاذبِ )گرگ»را « سپید ازلسیه»ماحوزی  .انددمِ آفرینش گرفتهسپیده

از آنکه جهانی آفریده پیش»معنی کرده و در معنی این بیت نوشته است: « آغاززمان بی

آنکه ذات احدیّت جمال خود را بنماید، او به پیشوایی جهان برگزیده  ازشود و پیش

 این منظور»: نویسدطور کلی توضیح داده و میبه استعلامی بیت را. (154: 1377) «شد

 به را محمّد پروردگار بود، نشده آغاز آفرینش هنوز که هنگامی ازل، ازپیش که است

 ابتدای» را «ازل سپیدِسیه» خالقی برزگر. (83: 1387) «بود کائنات برگزیده پیشوایی

: 1395) معنی کرده است ،«شودمی متصل آفرینش به که ازل صبح ومیشگرگ خلقت،

سورة بقره است،  187ضمن اشاره به اینکه این تعبیر ظاهراا برگرفته از آیة  . ترکی(58

 از صبح سپید ریسمان که گاه بدان ؛است دمسپیده آغاز معنی به سپیدسیه»: نویسدمی

فقط کزازی است که آن را  .(111 /1ج ،1398) «شودمی شناخته باز شب سیاه ریسمان

معنی کرده و همین ( 12: 1389 )کزّازی،« آفرینش از همة هست؛ هر آنچه از ایما کنایة»
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 قاراآق»های فارسی مدخل نشده است، معادل که در فرهنگ «سپیدسیه»درست است. 

(/qârââq/)» در » است. از آنجا که خاقانی «چیز همه» در ترکی و به معنای کنایی

گزینش واژگان شعرش، به تناسبات آوایی و معنایی آنها با کلمات قبل و بعد توجه دارد 

« دگیرمعنایی و لفظی بین واژگان، شکل می هایشبکهو شعر او درون ارتباطات 

« سیاهی و سپیدی»و « سپیدة صبح»اصطلاح با به ارتباط این  ااقطع ،(450: 1399)نوروزی، 

با همین معنی کنایی و این بار با ارتباط  را تعبیر این آغاز صبح نیز نظر داشته است. وی

 :است برده کار به نیز دیگری بیت در« شب و روز»با 

 نهادآبنوس آمد روز و شب صورت که          خاست تو دوات از گوئی جهان سپیدسیه

  (850: 1399)خاقانی شروانی،   

کسی این اصطلاح را به کار  ،از خاقانیدهد که پیشجستجوی نگارندگان نشان می

 درگذشتة: یکی مجیرالدین بیلقانی )انداز آن استفاده کردهاز او تنها دو نفر نبرده و پس

 ( که او هم شروانی و از شاگردان خاقانی است: هـ.ق. 586

 بلی بر ابلق صبح، آفتاب گشت سوار سپید علومیهسوار کردش ازل بر س

 (106: 1358)مجیرالدین بیلقانی، 

 ،یعنی همة علوم ،شدهنیز جز معنای گفته« سپید علومسیه»شود که ملاحظه میچنان

( که .ق.هـ 807-747تواند داشته باشد و دیگر عمادالدین نسیمی )معنای دیگری نمی

 دیوانی هم به ترکی دارد: 

 ماییم سفید و هم سیاهی ماییم چو مصحف الهی

 (327: 1372)نسیمی، 

و « سفیدی»در بیت فوق، منظور از آن هم « سیاهی»به « سفید»با توجه به عطف 

شده را دارد. نسیمی این معنی را در یکی از ابیات معنای کنایی گفته« سفیدی و سیاهی»

 اش هم به کار برده است:ترکی
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 قاراسینا و آغینانین نظر قیلمادی کیمسه رگئتدی، نه ائتدی کندینه ائدیایی گلدی یاووز 

(1399 :211) 

هر کاری را سر خود انجام داد و به همه  .یعنی ]دنیا[ با خوشی آمد و شتابان رفت

کنایه از »و « سیاهی و سفیدی»به معنی « قاراسینا و آغینا»توجّه بود. چیز و همه کس بی

 است. « همه چیز

 . بس2- 4

  که چو کژسر ببود کژنظر است  ای خورشیدندیده نیشیپ بهبس 

 (63: 1399)خاقانی شروانی، 

و دارای نقش « بسیار»در اینجا به چه معنی است؟ امامی آن را به معنی « بس»واژة 

آیا خورشید را همواره در نیمروز و »ولی در معنای بیت نیاورده است:  ،قیدی دانسته

گیرد به همگان کج سمت مغرب، کج میای که وقتی سر خود را بهظهرهنگام ندیده

توان در مصراع به یک اعتبار می». وی در ادامه افزوده است: (161: 1387) «کندنگاه می

گوید: بخت به یعنی پشت به ظهر. در این ضبط شاعر می ؛خواند "بس به پیشین"اول، 

کژنگری دارد؛ همانند خورشید که وقتی به من من پشت کرده است و بدین سبب نسبت

کند. با این ضبط، مطابقه میان کند، به همه کس و همه چیز کج نگاه میپشت به ظهر می

 «توجه خواهد بود و با بیت قبل نیز مناسبت خواهد داشتهم قابل« پیشین»و « پس»

همیشه »د: نویسگرفته و در معنی بیت می« همیشه»را به معنی « بس». استعلامی )همان(

. کزّازی (273: 1387) «تابدشود و کج میبینی که نور خورشید کج میپس از نیمروز می

خورشید، به هنگام نیمروز، راست در »بیت را شرح کرده است: « بس»بدون توجه به 

افتد، امّا تا از آن ماند و برون نمیکه سایة هر چیز در خود آن میتابد؛ آنچنانآسمان می

« و راستی بدر آمد و به گفتة خاقانی، کژسر شد کژنظر نیز خواهد گردید ترازمندی

آیا »نویسد: گرفته و می« بسیار»را قید و به معنی « بس»(. برزگر خالقی هم 137: 1389)

گذرد، تابش آن مایل و النّهار میای که هنگام ظهر چون خورشید از نصفبسیار ندیده

شود، بخت و اقبال رود و کاسته میرو به زوال می شود؟ پس وقتی که روز دانشمی کم
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. ترکی چون این واژه را دارای معنای (360: 1395) «گرددنیز کژبین و ناراست می

کنم صورت درست و دقیق تصوّر می»را ترجیح داده است: « پس»مناسبِ بیت ندیده، 

. آنچه (333: 1398) «کندمعنای مفیدی افاده نمی« بس»چون قید  ؛است "پسِ پیشین"

در زبان « بس»است. « بس»تواند راهگشا باشد، توجه به مفهوم ترکی در این بیت می

ترکی قید استفهامی تأکیدی است که معمولاا در ابتدای جملات پرسشی و با همین سیاق 

برای مثال در  ؛کندفارسی را در جملات استفهام انکاری ایفا می« مگر»آید و نقش می

)مگر تو هنوز « (/bas san gǝtmadun/) دونهمَئتگ نسَ بس»گویند: ترکی می

 یبا استفاده از معنای ترکی این واژه که در ذهن داشته، استفهامظاهراا خاقانی ای؟(. نرفته

ای که سرش به افق مایل انکاری را مطرح کرده است: مگر در ظهر خورشید را ندیده

 ای(.قطعاا دیدهنگرد؟ )یعنی است و انگار کج می

. بهار در برج حوت3- 4  

اندخازنان بحر دُر بر میهمان افشانده  

(107: 1399)خاقانی شروانی،                               

 تا که آن سلطان به خوان ماهی آمد میزبان    

، «خوان ماهی»سخن دربارة برج حوت و آمدن بهار است. روشن است که منظور از 

نیز باران بهاری است « دُر»، ابرها است و «خازنانِ بحر»اسفند( و منظور از  برج حوت )ماه

جای برج حمل )فروردین(، که در ماه اسفند باریده است؛ اما پرسش این است که چرا به

به این  شاعر باران بهاری را به برج حوت نسبت داده است؟ از میان شارحان، تنها ترکی

تواند علّت این موضوع می»زند: آن را چنین حدس می موضوع توجه نشان داده و دلیل

کردند، نه تقویم رایج در مناطقی مثل شروان باشد که بهار را از آغاز اسفند محاسبه می

تواند به این دلیل باشد که صولت سرما در مناطق شمالی با رسیدن فروردین و نیز می

شده ود زیادی شکسته میخورشید به برج حوت و خروج آن از وبال برج دلو تا حد

. شاید توجه به نام این برج در فرهنگ آذربایجان، دلیل این (542 /1، ج1398) «است

)نک. « بایرام آیی»موضوع را بهتر نشان دهد. در آذربایجان، ماه سوم زمستان یعنی اسفند 
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هم شود و ظاهرا خاقانی خوانده می« ماه عید/ نوروز»( یعنی 325: 1387زارع شاهمرسی، 

براساس آنچه در ذهن داشته، اسفند را ماه بهار گرفته است. در ابیات زیر نیز همین 

 موضوع مشخص است:

 تـا صـدف آتشین کرد به ماهی شتاب                         حـری به صبـر بحـاند عنبـفش اریـباد به

(47: 1399)خاقانی شروانی،   

گیر بین، نو ملک زیبا داشتهجمشید ماهی توفیر بینبهین حوتش بین، ثیرأخورشید نوت  

(384)همان:   
 دگیـزن وایـن رـبه دـنه نو وانـخ رهـب وز افکند ماهی ةخوانچاست و قرص خور  سال نو

 (460)همان:  
 چشمة خور به حوت بین وقت صفای زندگی 

(460)همان:   

دهــآم یــاهـم رـس رـب ایدهـدیـن زر ةـابـت  

 . باری4- 4

 دل ندانست که شادان شدنم نگذارند 

( 153: همان)  

ی رفتم باری همه ره شادان دلـمن هم  

: 1387(، امامی )88: 1376اند. خوانش ماهیار )این بیت را یکسان نخوانده ،شارحان 

 هر )به معنی خلاصه و به« باری( »184: 1375(، کزّازی )528: 1387(، استعلامی )60

خوانده و در  «با ری»( با خوانشی متفاوت، آن را 683: 1395) برزگرخالقیحال( است. 

باید گفت خوانش  (.688)همان: « به سوی ری»یعنی « با ری»توضیح آن نوشته است: 

 است ری نبودهشهر مقصد خاقانی  برزگر خالقی درست است، اما معنای آن خیر؛ چراکه

راسان بوده، چنانکه در بیت ؛ بلکه هدف او خرفتممی «به سوی ری» :بخواهد بگوید که

 زیر نیز پیداست: 

 ز آنجا سفر به خاک خراسان برآورم گفتم به ری مراد دل آسان برآورم

 (910: 1399)خاقانی شروانی،          

وسیله یا  برای مشخّص کردندر زبان ترکی نام شهر است. « ری»حرف اضافه و « با»
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)نک.  دشواستفاده می «با/ از»به معنی  «(/nân/) نان /(/ɪla/) لهیا»مسیر سفر، از حرف 

 جک( گئدهانینانتهرایله ) تهراناتوبوس ایله علی » :گویندمی مثلاا  ؛(274: 1369بهزادی، 

(/ʔalɪ ʔutobosɪla zanǰânɪla (Tehrânɪnân) gedeǰek/) » که ترجمة

و منظور « رفتد خواه تهران با اتوبوس باعلی »شود: اللفظی فارسی آن چنین میتحت

مقصد خاقانی خراسان در این بیت . رفتد خواه تهران مسیراز با اتوبوس این است که 

ری به  که من از مسیر ترتیب معنی این استاینرفته است. بهبوده و از مسیر ری می

)یعنی من با « رفتن»نیز که به استمرار عملِ « رفتمهمی»فعل استمراری  .رفتمخراسان می

قانی در بیتی دیگر نیز کند. خارفتم( دلالت دارد، درستی این ادّعا را تقویت میری می

 کند:با توجه به عدم موفقیت در رفتن به خراسان از راه ری، این بار به تغییر مسیر اشاره می

 که ره از ساحل خزران به خراسان یابم به خراسان نکنم رای دگر از ره ری

 (297: 1399)خاقانی شروانی،         

. آخر آخر  4-5  

 آخر آخر همان نخواهد داد

( 168)همان:   

 آنچه اول زمان نداد بکس

تکرار کلمة »خوانده و ذیل آن نوشته: « آخِر آخِر»صورت سجّادی این تعبیر را به

( و 125: 1375. کزاّزی )(20: 1393)است  «صورت قید زمانبرای تأکید، به« آخر»

اما توضیحی در این  ؛اندخوانده« آخِر آخَر»صورت ( آن را به741: 1395برزگر خالقی )

خوانده و در شرح این بیت نوشته « آخَر، آخِر»صورت باره ندارند. استعلامی آن را به

است: جان خاقانی آن آبرویی را که در گذشته  12نهاد جمله جان خاقانی در بیت »است: 

. ترکی (568و  567: 1387) « داردداشته است، تا آخر هم آن را نگه می با قناعت نگه

رسد که همة این وجوه به نظر می»الذّکر، نوشته است: ضمن اشاره به شرح شارحان فوق

آخِر در مصراع اوّل  اوّلکدام را غلط دانست، امّا به قرینة توان هیچاند و نمیموجهّ

آید آخِر است، نه آخَر )به معنی دیگر(. چون آنچه در مقابل اوّل می ؛رجحان دارد آخِر
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الأمر است. یعنی: خاقانی و به معنی نهایت« اوّل زمان»این عبارت در مقابل  ،درمجموع

آبرویی را که از اوّل به پای کسی نریخته، در نهایتِ کار هم نثار کسی نخواهد کرد و 

 . (285 /2، ج1398) «آن را هرگز به باد نخواهد داد

 ,âxɪr âxɪr/(آخیر آخیر/ آخیر آخیردا »صورت به« آخِر آخِر )هم(»باید گفت قید 

âxɪr âxɪrdâ/(»  و  56: 1387)نک. زارع شاهمرسی، « در پایان، عاقبت»به معنی

گوید: آنچه را که من در اوّل عمرم ( در زبان ترکی است. خاقانی می80: 1369بهزادی، 

ام، در پایان هم، آن را نخواهم داد. خاقانی در بیتی دیگر نیز این تعبیر را به کسی نداده

 است: به کار برده

وَبائی نیابیکیان کیان بی و گر نیز کیخسروی آخر آخر                             

( 418: 1399)خاقانی شروانی،   

« همان»دیگر اینکه خواهد بود. نکتة « آخِر آخِر»ترتیب، خوانش درست، فقط اینبه

 نوشته و معنی شود.« هم، آن»صورت در مصراع دومِ بیت مورد بحث، بهتر است به

 دان. زبان6- 4

 دم تسلیم سر عشر و سر زانو دبستانش دانشزبان دل پیر تعلیم است و من طفلمرا 

 ( 209)همان: 

دانسته « گیردشاگردی که سخن استاد را زود بفهمد و یاد »را « دانزبان»سجّادی 

ای که زبان معلم دل خانهرا طفل مکتب« دانطفل زبان». استعلامی (701: 1393) است

-درس». برزگر خالقی(679: 1387) فهمد و تسلیم ارشاد است، معنی کرده استرا می

 اندمعنی کرده« کودک نوآموز و طفل مکتبی»، و ترکی( 914: 1397) «آموزآموز و نو

رسد و برای طفل کمی غیرعادی به نظر می« دانزبان»به کار بردن . (485 /2، ج1398)

از خاقانی کسی آن را به کار نبرده است. خاقانی پیش و بیش از دیگر شاعران پیش

تواند استفاده کرده است. توضیح اصطلاح ترکی این واژه می« دانزبان»فارسی، از واژة 

درستی معنای آن را ادی و استعلامی بهچرایی به کار بردن آن را توسط خاقانی )که سج

با « دانزبان»یعنی «  (/dɪlbɪlan/)بیلندیل»اند( روشن کند. در ترکی درک کرده
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: 1394)نک. زارع شاهمرسی، « مجرب و کاردان»و نیز « آگاه و باشعور»معنای کناییِ 

این معنی، مقابل در « دانزبان«. »راهکودک آگاه و سربه»یعنی « بیلن اوشاقدیل»( و 787

گیرد. خاقانی خود را به کودک باشعور در فارسی قرار می« نفهمزبان»اصطلاح کنایی 

زیر نیز  کند. وی این تعبیر را در بیتراهی تشبیه کرده که از دل تبعیت میو فهیم و سربه

 به کار برده است: 

)خاقانی  دان نمایدآنکو زبانبلا بیند                     ها بلا دیده چون منرباب از زبان

 ( 129: 1399شروانی، 

 آدم. نیم7- 4

 چون سپردمش به یزدان چه کنم  آدمی آنجاست مرا              لیک نیم

 ( 254)همان: 

فرزند آدم، نیمه آدمیزاد، نیمه فردی از »نوشته است: « آدمینیم»سجّادی در ذیل 

زن را در گواهی به منزلة یک مرد داشته و در آدمیان، کنایه از مطلق زن، زیرا که دو 

در شرح این بیت  . استعلامی(1588: 1393) «دیوان خاقانی کنایه از والدة خاقانی است

 «است ،خردسالی به نام عبدالمجید ،آدمی، ظاهراا اشاره به تنها فرزند اونیم»نوشته: 

ایما از رنجوری شکسته و نالان آدمی به کنایة نیم». کزّازی هم نوشته است: (805: 1387)

توانش به یکبارگی آدمی دانست و خواند به کار رفته است. شاید خواستِ که نمی

ای داشته است و در سرودهآدمی مامِ وی باشد که او را سخت گرامی میخاقانی از نیم

ت گفته است که اگر پایبند شروان است، به انگیزة پرستاری و نگاهداری از این مادر اس

-نیم»نوشته است: « آدمنیم». برزگر خالقی نیز در مورد اصطلاح (428: 1389) «و بس

« زیراکه دو زن را در گواهی به منزلة یک مرد داشته ردی از آدمیان، کنایه از مطلق زن؛ف

ای که در مرثیة رشیدالدّین شاید در اینجا منظور مادر پیر و فرتوتش باشد و یا در قطعه»و 

کند که ممکن است منظور فرزند کوچک ه است از عبدالمجیدی یاد میفرزندش سرود

 . (1107: 1397) «خاقانی باشد
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-یاریم»اللفظی اصطلاح رایج درواقع ترجمة تحت« آدمنیم»اصطلاح 

در زبان ترکی و کنایه از شخص معلول و بیمار است )نک. «  (/yârɪmâdâm/)آدام

یعنی کسی « آدمنیم(. »1342: 1394شاهمرسی، ، و زارع «یارماق»دیل دنیز، ذیل مدخل 

یک آدم ناسالم و معلول. برای مثال در ترکی  .که انگار آدم سالم و کامل نیست

 (/dây man yârɪmâdâm olmušâm/)آدام اولموشامدای من یاریم»گویند: می

و از کار است ام. منظور این است که جسمم آسیب دیده آدم شدهیعنی دیگر من نیم« 

« آدمنیم»سال یا کودک و زن یا مرد( طور کلّی )و فارغ از دلالت بر فرد بزرگام. بهافتاده

و معلولی دارد. در بیت مورد بحث نیز  دیدهگویند که جسم آسیبمجازاا شخصی را می

تواند کنایه از مادر پیر و بیمار خاقانی و یا عبدالمجید، فرزند معلولش )نک. می« آدمنیم»

گوید: من یک آدم بیمار یا معلولی را هم در ( باشد. خاقانی می16: 1382نژاد، صادقی

 ام. شروان جای گذاشته

 . زریّن8- 4

 دارد او رانین دیبا، برنتابد بیش از این

(338: 1399)خاقانی شروانی،   

 گر ملخ را نیست بر پا موزة زرّین سار

« افزار و چکمة طلایی سارپای»را « موزة زرّین سار»سجّادی  با ذکر همین بیت،  

سار مزایایی موزة زرّین». استعلامی ضمن توضیح اینکه (1477: 1393) معنی کرده است

 «آیا پای سار زرد یا طلایی است!؟»پرسد: می« است که دیگران در بارگاه شروان دارند

دانسته است: . برزگر خالقی براساس همین واژه، پای سار را زرد (1064و  1063: 1387)

: 1400) «ای سیاه است که پای زرد دارد و بسیار خودنما و پربانگ و صداستپرنده»سار 

این است که در زبان ترکی برای  ؛اندپژوهان از آن غفلت کرده. آنچه خاقانی(1513

است؛ « (/qɪzɪl/)قیزیل»رود و آن یک واژة مشترک به کار می« زر»و « رنگ سرخ»

: 1387به معنی سرخ است و هم به معنی طلا )نک. زارع شاهمرسی، یعنی این واژه هم 

(. خاقانی که این واژه را با دو معنی آن در ذهن داشته، گاه لفظ زر/ زرّین را در 822
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است. این واژه همین ابهام را در بیت زیر نیز به کار برده « سرخ»و به جای « قیزیل»معنی 

 به وجود آورده است:

 نمود غنچه ز روی تراب زرّینبیدق  جوی رقعة شطرنج بودهر سوی از جوی

 (42: 1399)خاقانی شروانی ، 

دنبال توجیهی برای شده، موجب شده که شارحان بهگفتهبه نکتة پیش یتوجهبی

بر غنچة گل سرخ، کنایه که ماحوزی غنچة زرین را علاوهرنگ زردِ غنچه باشند؛ چنان

های و امامی هم منظور از بیدق زرین را شکوفه (111: 1377) دانداز خورشید هم می

« زرین»که منظور از ؛ درحالی(149: 1387) داند که بر خاک ریخته استزردرنگی می

 است بوده« سرخ»در این بیت نیز سرخ است، نه زرد. در بیت زیر نیز شاعر قطعاا رُخَش 

آب و سنگ شده، نه زرد؛ چراکه رنگ زرد آب و سنگی ندارد که  که بر اثر عشق بی

 بخواهد از دست بدهد:

 بر سنگ تو ندانم آب و عیار من چه آب و سنگ مانده رخم ز عشقت بی ینزرّ

(662: 1399)خاقانی شروانی،   

 گوید:می( هم از زرد شدن رویِ سرخ، سخن هـ.ق. 691 درگذشتةچنانکه سعدی )

 اکسیر عشق بر مسم افتاد و زر شدم گویند روی سرخ تو سعدی چه زرد کرد

 (549: 1363 ،سعدی)

 توصیف کرده است:« زر»نسیمی هم بر همین اساس چهره را زرد و اشک را 
 باری به خنده باز کن لعل لب خندان خود بارد نسیمی دم به دم اشکی چو زر بر روی زرد

(1372 :198) 

 هم شده است: « زربفت»همین نکته در بیت زیر موجب ابهام در واژة 

 شاه که آن دید، ساخت برگ تمام از نثار شاه ریاحین به باغ خیمة زربفت زد

 (179: 1399)خاقانی شروانی، 
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را گل سرخ دانسته، « خیمة زربفت»ی که برزگر خالق سخندر نقد  یوردنجان ینیحس

جا نیا»: نویسدمی ،همان گل سرخ است نیاحیشاه ر ،اتیغالباا در ادب ضمن اشاره به اینکه

: 1399) «افرازدیزردرنگ م ةمیگل سرخ چگونه خ یعنیوجود دارد؛  ریدر تصو یمشکل

شاه  تیب نیدر ا توانیم»داند: می« اسپرغم»منظور بیت را  و بر همین اساس، (144

 زیآن ن یهااست و گل نیاحیالرگرش سلطانیرا اسپرغم دانست که لقب د نیاحیر

و منظور از « سرخ»که در اینجا نیز زربفت به معنی )همان(، درحالی «زردرنگ هستند

 سرخی گل است.« خیمة زربفت»

 . چشم بیمار از نظر9- 4

 ز آن چشم بیمار از نظر چشم مداوا داشته      شکردر حال خاقانی نگر بیمار آن خندان

 (384: 1399)خاقانی شروانی، 

ز آن چشم »( مصراع دوّم این بیت را 551: 1389( و کزّازی )1202: 1387استعلامی )

 سازدچشم، با نظر ایهام تناسب می»اند. کزّازی نوشته است: خوانده« بیمار، از نظر

خواب و خمارزده است و در آن . چشمِ بیمار کنایة ایماست از چشمی که نیم)همان(

اند پسندیدهشوند؛ چشمی چنین را سخنوران ایرانی میگشوده میگرانی از هم ها بهپلک

برزگر خالقی نیز «. دارددرمان خویش را چشم می ،اند: خاقانی از چشم بیمارستودهو می

توقّع دارم »ظاهراا همانند استعلامی و کزّازی خوانده که بیت را چنین شرح کرده است: 

که خاقانی بیمار لبان شکرین خندان توست. با نگاهی از چشم بیمارت مرا درمان کنی 

 «کندطلب درمان و مداوا می ،لازم به ذکر است خاقانی از کسی که خود بیمار است

کند این است که این قصیده . آنچه این خوانش و معنا را دچار تردید می(1734: 1400)

رایة ادبی تسمیط از اوزان دوری و بنابراین همة ابیات آن برخوردار از قافیة درونی و آ

سازند و باید پس از قافیة درونی بیت را می« نظر»و « شکر»، «نگر»است. بر این اساس، 

«. بیمار»صفت چشم است، نه « بیمار از نظر»؛ یعنی «چشم»مکث کرد، نه پس از « نظر»

 nazardan nâxoš/)نظردَن ناخوش گؤز»ترجمة « چشمِ بیمار از نظر»دیگر ازسوی

göz/)  »زخم( بیمار خاطر نظر خوردن )چشمهکی و به معنی چشمی است که بدر تر
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شده است. در شعر فارسی، چشم خمار معشوق به چشم بیمار تعبیر شده است؛ اما خاقانی 

گذارد؛ چراکه زیبایی دچار با آوردن این ترکیب درواقع به زیبایی معشوق هم صحه می

زخم، بیمار و خمار گوید: من از چشم تو که به دلیل چشمشود. خاقانی میزخم میچشم

 . شده است، امید مدارا دارم

 . یاس10- 4
 یاس من گر دیده بودی یاسمن، بگریستی یاسمن خندان و خوش زانست کز من غافل است

 (   441: 1399)خاقانی شروانی،              

: 1387. امامی )(1651: 1393) معنی کرده است« گل یاس من»را « یاس من»سجّادی 

  اند. استعلامیدانسته« نومیدی منیأس من، »( آن را 1968: 1400( و برزگر خالقی )247

یاس من یعنی آن عزیز من، گلِ من و اگر یأس )ناامیدی( هم بخوانیم، درست »نویسد: می

. آنچه از آن غفلت شده، (1390: 1387) «ها هم باید در عزای او گریان باشنداست. گل

ماتم و مرگ )نک. کاشغری،  ،یک واژة ترکی و به معنای عزا« یاس»این است که 

 و را یک واژة ترکی به معنی عزا، ماتم، تعزیه« یاس»( است. دهخدا نیز 981: 1375

منیم »ترجمة دقیق « یاس من»نامه، ذیل یاس(. سوگ دانسته است )لغت

است. برای مثال در ترکی در وصف « سوگ من»به معنی «  (/manɪm yâsɪm/)یاسیم

قیرخیناجان یاس ساخلامیشدی »گویند: نشسته است، می حال کسی که به عزای عزیزش

(/qɪrxɪnâǰân yâs sâxlâmɪšdɪ/)  » یعنی تا چهلمش سوگ نگه داشت )سوگوار

 را به کار برده است:« یاس»بود(. نسیمی  هم در بیت زیر واژة ترکی 

 ینایاسباشلادی یاسینه شیمدی، کیمسه گلمز  زاهدین هیچ اولدو زؤهدو، پوچا چیخدی طاعتی

(1399 :211) 

زاهد هیچ شد، طاعتش پوچ از آب درآمد، اکنون او آغاز به خواندن یاسین  )یعنی زهدِ

 آید(کرد، کسی به مجلس عزای او نمی

 شهریار نیز گفته است:
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  های دئمیشمآغلاری های ه باتیبیاسسونرا یئنه 

(1388 :149) 

 .کنم(می های گریهروم و های)یعنی سپس دوباره به سوگ فرو می

گوید: گل یاسمن از این جهت خوشحال است که از حال بد من خبر خاقانی می

ای است که قرینه« گریستن یاسمن»گریست. بود، اکنون می ندارد و اگر عزای مرا دیده

کند؛ چراکه عزاداری است که با گریستن در ارتباط است و تواند این معنی را تأیید می

« یأس»شود. با مشاهدة بخوانیم، مقصود حاصل نمی« یأس» اگر واژة مورد بحث را

گل »افتد؛ اما گریه در عزاداری بسیار معمول است. معنای کسی به گریه نمی معمولاا

تواند دلیل موجهی برای گریة نیز مناسب نخواهد بود و دیدن گل یاس شاعر نمی« یاس

پردازی دارد و هیچ خاصی به آرایهبر اینکه از آنجا که خاقانی علاقة یاسمن باشد؛ علاوه

جناس بسیار زیبایی نیز « یاس من»و « یاسمن»دهد، میان فرصتی را برای آن از دست نمی

 ساخته است. 

. بالا به زمین فرو بردن11- 4  

 گاهیخاک ار ز رخت نور برد گه منزل به فلک برآورد چون ماهی

الا به زمین فرو برد چون چاهیـب  

(738: 1399)خاقانی شروانی،    

 یـد یکراهـت رسـتـرو به قامـور س

راه در »در مصراع سوم اشاره کرده است: « راه»کزّازی در شرح این رباعی فقط به 

. آنچه در این رباعی ابهام ایجاد کرده، مصراع (923: 1389) «معنیِ بار و کرّت است

بوی یئره »اصطلاح، ترجمة دقیق تعبیر رایج است. این « بالا به زمین فرو بردن»چهارم و 

خود را از شرم و »در زبان ترکی و کنایه از «  (/boyɪ yera soxmâq/)سوخماق

از شرم »( و معادل 993: 1387)نک. زارع شاهمرسی، « خواری هیچ و نیست انگاشتن

بار  : اگر سرو به قامت تو برسد )یکآیدمیدر فارسی و معنی بیت چنین « آب شدن

که قامت خود را به زمین فرو برده است،  قامت تو را مشاهده کند(، از شرم همانند چاه

 شود(.برد )از شرم آب میقامت خود را به زمین فرو می
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 گیری. نتیجه5

ای است که به زبانی غیر تداخل زبانی امری ناگزیر در گفتار و نوشتارِ افراد دوزبانه

گویند. زبان مادری معمولاا زبان اول گویشور سخن مینویسند یا از زبانی مادری خود می

است و اگر شخصی به زبانی غیر از آن سخن بگوید، حضور و تأثیر زبان مادری او را 

توان دید. های چهارگانة آوایی، صرفی، نحوی و معنایی در زبان دوم میدر همه سطح

ر انتقال معنا مشکل ایجاد بر نشاندار کردن گفتار و نوشتار، گاه دتداخل زبانی، علاوه

وبیش کند. این پدیده اختصاص به طبقه، سن و جنس خاصی ندارد و افراد دوزبانه کممی

در معرض آن هستند؛ بنابراین زبان شاعران و نویسندگانی که به غیر از زبان مادری خود 

یل دیریابی تواند یکی از دلاو این موضوع می ندنویسند نیز، از تداخل زبانی مبرا نیستمی

 معنای کلام این شاعران و نویسندگان باشد. 

« تداخل زبانی»فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از دلایل دشواری زبان خاقانی، 

ایم حضور تداخل زبانی ترکی را در شعر خاقانی نشان دهیم است. در این مقاله کوشیده

توانیم منظور شاعر را و بگوییم که در برخی موارد بدون توجه به این پدیدة زبانی نمی

اند و ما در این هایی است که پیشتر بر شعر خاقانی نوشتهدریابیم. شاهد این ادعا شرح

ایم، هایی که برای نمونه در این مقاله بررسی کردهایم. در بیتمقاله به آنها اشاره کرده

ایم که احتمال دارد زبان مادری شاعر و یا را متأثر از زبان ترکی دانسته سخن خاقانی

 متأثر از زبان رایج در محیط زندگی وی باشد. 

 منابع  
تجلّی شاعرانۀ اساطیر و روایات تاریخی و مذهبی در (، 1373اردلان جوان، سید علی )   -

 ، چاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضوی.اشعار خاقانی

 .دو جلد، چاپ اول، تهران: زوار ،نقد و شرح قصاید خاقانی(، 1387) استعلامی، محمد   -

شناسی، دورة شانزدهم، ، زبان و زبانتداخل زبانی آذری در فارسی(، 1401اسلامی، محرم )   -

 62 -75، صص 32شمارة 
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هنگ )بررسی بازتاب زبان و فر من گویِسنسن کِترُ(، 1398) اصغری بایقوت، یوسف   -

 )نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی زبان و ادب فارسی ة، نشریترکی در دیوان خاقانی شروانی(

 .1-21، صص240 ةشمار ،(دانشگاه تبریز

 چاپ چهارم، تهران: جامی.ارمغان صبح، (، 1387) نصرالله امامی،   -

تداخل زبانی ، (1401)، جمیله اخیانی، محرّم اسلامی و امیر مؤمنی هزاوه مهر، حسنامیری   -

، 24شناسی تطبیقی، شماره های زبان، پژوهشنیای ناشناخته در شعر خاقاپدیده ناخودآگاه

 .52-35صص 

 .ار، چاپ سوم، تهران: زو1ّج، شرح دیوان خاقانی(، 1395) خالقی، محمدرضا برزگر   -

 ، چاپ اوّل، تهران: زواّر.2، ج شرح دیوان خاقانی(، 1397) ______________   -

 زواّر. ، چاپ دوّم، تهران:3، ج شرح دیوان خاقانی(، 1400) ______________   -

، فارسجا سؤزلوک(-فارسی )آذربایجانجا-فرهنگ آذربایجانی(، 1369بهزادی، بهزاد )   -

 دو جلد، چاپ اول، تهران: دنیا.

 ، چاپ اول، تهران: سخن.نقد صیرفیان(، 1394ترکی، محمدرضا )   -

 ، چاپ اول، تهران: سمت.2و  1، ج سرّ سخنان نغز خاقانی(، 1398) __________   -

بررسی و نقد شرح دیوان خاقانی اثر محمدرضا (، 1399حسینی وردنجانی، سیّدمحسن )   -

های علوم انسانی، سال بیستم، شمارة تون و برنامهنامة انتقادی م، پژوهشبرزگر خالقی )جلد دوم(

 .150 -123چهارم، 

، تصحیح علی عبدالرسولی، تهران: دیوان خاقانی(، 1357الدین بدیل )خاقانی شروانی، افضل   -

 خیّام.

الدیّن کزاّزی، چاپ ، ویراستة میرجلالخاقانی دیوان(، 1375) ___________________   -

 اول، تهران: مرکز.

کوشش ضیاءالدین سجّادی، چاپ  ، بهدیوان خاقانی(، 1399) ___________________   -

 دوازدهم، تهران: زواّر.  

تداخل نحوی (، 1398مریم دانای طوس و کیومرث خانبابازاده ) و خاله، محرمرضایتی کیشه   - 

های ایرانی، سال چهارم، ، زبان فارسی و گویشتالشی -فارسی و فارسی -های تالشیدوزبانه

 .63 – 98، صص 8دورة دوم، شمارة پیاپی 

 ، تهران: دانشگاه تهران.نامهلغت(، 1377اکبر )دهخدا، علی   -
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مجلة  ،«چرایی و چگونگی دانشجویان؛ زبانی تیرگی بررسی»(، 1398رضوانیان، قدسیه )   -

 .232-213، صص19، ش 10، سال بلاغی و زبانی مطالعات

 ، چاپ اول، تبریز: اختر.فارسی شاهمرسی -فرهنگ ترکی(، 1387زارع شاهمرسی، پرویز )   -

 .، دو جلد، قزوین: آذرمیدختفارسی( –فرهنگ جامع )ترکی(، 1394) ____________   -

، چاپ سوم، سرایانعلی احمدی، ترجمة تاریخ دیرین ترکان ایران(، 1384زهتابی، محمدتقی )   -

 تبریز: اختر.

فرهنگ لغات و تعبیرات با شرح اعلام و مشکلات دیوان (، 1393سجّادی، ضیاءالدین )   -

 ، دو جلد، چاپ چهارم، تهران: زواّر.خاقانی شروانی

اهتمام محمدعلی فروغی، چاپ دوم، تهران: به ،کلیات سعدی (،1363سعدی، مصلح بن عبدالله )   -

 امیرکبیر.

، با مقدّمه، تصحیح و تعلیقات حمید کلیات اشعار ترکی شهریار(، 1388شهریار، محمدحسین )   -

 محمدزاده، چاپ بیست و چهارم، تهران: نگارستان کتاب.

فصلنامه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد ، آدم خاقانیتأملی در نیم(، 1382نژاد، رامین )صادقی   -

 .18-9اسلامی واحد خوی، صص 

 .ار، چاپ اول، تهران: زوّسخن و سخنوران(، 1387) الزمانفروزانفر، بدیع   -

، بوستان ادب، کب خاقانیهای مرّنگاهی به دوزبانگی در واژه(، 1388فضیلت، محمود )   -

 .161-172ل، صص دوره اول، شماره او

، چاپ اوّل، ، ترجمة محمّد دبیرسیاقیالترکلغات دیوان(، 1375کاشغری، محمود بن حسین )   -

 تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.

، ترجمة محمدجعفر پوینده، چاپ شناسی اجتماعیدرآمدی بر زبان(، 1379ژان )-کالوه، لویی   -

 اول، تهران: نقش جهان.

، چاپ ششم، تهران: های دیوان خاقانیگزارش دشواری(، 1389الدین )کزاّزی، میرجلال   -

 مرکز.

 جا.، چاپ سوم، بیآذری یا زبان باستان آذربایجان(، 1325کسروی، احمد )   -

ای از دیوان خاقانی شروانی، چاپ اول، تهران: گزیده آتش اندر چنگ،(، 1377ماحوزی، مهدی )

 سخن.

https://www.gisoom.com/search/book/author-369250/%D9%BE%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A2%D9%88%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%DB%8C/
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 ، چاپ پنجم، تهران: قطره.گزیدة اشعار خاقانی(، 1376ماهیار، عباس )   -

 ، چاپ اول، تهران: سخنسخن )شرح قصاید خاقانی( مالک ملک(، 1388) _______   -

 ، چاپ نهم، کرج: جام گل.سحر بیان خاقانی(، 1392) _______   -

، تصحیح و تعلیق محمد آبادی، تبریز: دیوان مجیرالدیّن بیلقانی(، 1358مجیرالدیّن بیلقانی )   -

 مؤسسه تاریخ و فرهنگ ایران.

نامه کارشناسی ارشد، ، پایانزبان ترکی بر زبان فارسی تأثیر(، 1388محمدابراهیمی، صمد )   -

 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران.

 .های سرخ: نخلتهران ، چاپ اول،های ترکی باستانیادمان(، 1379محمدزاده صدیق، حسین )   -

 دیوان خاقانی(،جام عروس خاوری )شرح شش قصیده از (، 1387کن، معصومه )معدن   -

 چاپ اول، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.

، تهران: بنیاد موقوفات دکتر محمود زبان آذربایجان و وحدت ملی ایران(، 1358ناطق، ناصح )   -

 افشار.

، به کوشش یدالله جلالی زندگی و اشعار عمادالدین نسیمی(، 1372نسیمی، سیدعمادالدیّن )   -

 پندری، چاپ اول، تهران: نی.

، مقدمه، تصحیح و الدین نسیمیدیوان اشعار ترکی سید عماد(، 1399)  ___________   -

 تحشیه حسین محمدزاده صدیق، چاپ پنجم، تبریز: اختر.

 هایضبط اصالت سنجش و شاعران بلاغی  و ادبی ویژگیهای»(، 1399نوروزی، یعقوب )   -

، 11سال  ،بلاغی و زبانی مطالعاتمجله ، )خاقانی دیوان: موردی مطالعۀ) آن بر تکیه با نسخ

 (.470-445، صص 21ش 

، نشریه رشد آموزش زبان و ادب فارسی، سال شانزدهم، ترکی در فارسی(، 1381وجدانی، فریده )   -

 .42 -38، صص 63شماره 

، چاپ فارسی(-نامۀ جامع اتیمولوژیک ترکیدیل دنیز )لغت(، 1400هادی، اسماعیل )   -

 پنجم(، تبریز: اختر.پنجم )ویرایش 
-   Encyclopedia of Britannica, britannica.com, Azerbaijani, revised and 

updated by Laura Etheredge. 
-   Dalby, Andrew. 2004. Dictionary of Languages, A & C Black, London. 

-   Encyclopedia Iranica, AZERBAIJAN viii. Azeri Turkish, Vol. III, 

Fasc. 3, pp. 245-248, online edition, New York, 1996. 

-   Encyclopedia Iranica, AZERBAIJAN vii. The Iranian Language of 

Azerbaijan, Vol. III, Fasc. 3, pp. 238-245, online edition, New York, 1996. 
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